
نشاط و تأمل
پيام به شرکت کنندگان در حرکت اعتراضی نيويورک

اکبر‌گنجی‌عزيز،‌همبستگان‌اعتصاب‌کننده،
 حرکت‌پربازتاب‌تأثيرگذاری‌را‌پيش‌مي‌بريد.‌جهانيان‌را‌با‌عزم‌و‌اراده‌ی‌مردم‌ما‌برای‌دستيابی‌به‌آزادی‌آشنا
 مي‌کنيد.‌آنچه‌از‌اين‌راه‌به‌جهانيان‌و‌از‌جمله‌به‌خود‌ما‌معرفی‌مي‌شود،‌خودآگاهي‌ای‌است‌که‌با‌اعتراض‌و‌از
 اعتراض‌نيرو‌مي‌گيرد.‌اعتراض،‌تولدی‌ديگر‌است.‌رهايي،‌تبديل‌شدن‌به‌نهاد‌آگاه‌ديگری‌است‌که‌افق‌آينده‌را
 مي‌گشايد‌و‌آنچه‌را‌در‌گذشته‌چونان‌کابوسی‌ديده‌مي‌شد،‌اينک‌در‌بيداری‌به‌صورت‌مسئله‌ای‌مي‌يابد‌که‌آن‌را

بايستی‌با‌آگاهی‌و‌پايداری‌حل‌کند.‌‌

 بسياری‌از‌شما،‌همچون‌بسيار‌کسان‌ديگری‌که‌هم‌اينک‌همسو‌با‌شما‌در‌گوشه‌و‌کنار‌جهان‌حرکت‌های‌نمادينی
 را‌برای‌اعتراض‌به‌رژيم‌تبعيض‌و‌ريا‌پيش‌مي‌برند،‌عمری‌را‌در‌اعتراض‌گذرانده‌ايد.‌به‌احتمال‌بسيار‌در‌شما‌نيز
 اين‌حس‌قوی‌است‌که‌خيزش‌اين‌بار‌با‌سرخوشی‌و‌اميد‌ويژه‌ای‌همراه‌است،‌هرچند‌همه‌ی‌ما‌سوگوار‌نداها‌و
 سهراب‌ها‌هستيم‌و‌نگران‌ياران‌زنداني.‌نشاط‌جنبش‌در‌اين‌دور‌به‌درکی‌برمي‌گردد‌که‌مردم‌از‌نيروی‌مقابل‌به

دست‌آوردند:‌دستگاهی‌حقارت‌بار‌که‌راه‌نجاتش‌را‌در‌سرکوب‌مي‌بيند.

 اکثر‌ما‌مي‌دانستيم‌که‌آنچه‌در‌پس‌Pپرده‌مي‌گذرد‌با‌پلشتی‌و‌دژخويی‌همراه‌است.‌اينک‌پرده‌برافتاده‌و‌ما‌جمعی
 را‌مي‌بينم‌که‌يقه‌ی‌همديگر‌را‌مي‌درند؛‌مشتی‌دسيسه‌کار‌ستمگرند‌که‌ايدون‌بيشتر‌از‌آنکه‌ترس‌برانگيزند،‌موجب
 ريشخند‌مي‌شوند.‌شايد‌آنان‌را‌با‌جديتی‌سهمناک‌تصور‌مي‌کرديم‌و‌نشاط‌امروزمان‌به‌اين‌برمي‌گردد‌که‌حس
‌با‌وجود‌اين،‌لزم‌است‌جديشان‌بگيريم.‌آنان‌بسيار  مي‌کنيم‌ما‌از‌آنان‌نمي‌ترسيم،‌آنان‌اند‌که‌از‌ما‌مي‌ترسند.

‌ درآييم،‌گفت‌وگويی‌کهگفت‌وگوبي‌رحم‌و‌کينه‌توزند.‌بايستی‌با‌مردمی‌که‌هنوز‌هم‌به‌آنان‌توهم‌دارند،‌از‌در ‌ 
بنياد  ممکن‌است‌طولنی‌باشد‌و‌حت]ا‌تا‌پاسی‌پس‌از‌پايان‌کار‌اين‌رژيم‌هم‌طول‌بکشد.‌هر‌توهمی‌خود‌بر‌
 عامل‌هايی‌واقعی‌است‌که‌آنها‌را‌بايستی‌بازشناخت.‌جمهوری‌اسلمی‌به‌شدت‌دردانگيز‌بوده،‌اما‌خود‌از‌دردهايی

برخاسته‌است‌که‌بايستی‌درمان‌شوند.‌بر‌اين‌موضوع‌بايد‌انديشه‌کرد.
 فرصت‌و‌روحيه‌ی‌اين‌کار‌وجود‌دارد.‌اکنون‌ما‌پا‌به‌يک‌دوره‌ی‌پر‌جنب‌و‌جوش‌گذاشته‌ايم.‌نمي‌توان‌آهنگ
 پيشروی‌را‌پيش‌بينی‌کرد.‌مسلم‌اين‌است‌که‌ديگر‌ايران،‌ايران‌گذشته‌نيست.‌جنبش،‌نشاط‌ايجاد‌مي‌کند،‌باعث
‌فرصت‌نيکويی‌است‌برای‌آنکه‌طرح‌آينده‌ای‌را‌بريزيم‌تا‌در‌آن ‌باز‌مي‌کند.  پاکيزگی‌اخلقی‌مي‌شود،‌ذهن‌را

دردهای‌بنيادی‌درمان‌شوند‌و‌از‌آنها‌پديده‌های‌دردانگيز‌تازه‌ای‌سر‌برنياورند.

 در‌خود‌پديده‌ی‌دردانگيز‌جمهوری‌اسلمی‌به‌نيکی‌مي‌توان‌دردهای‌اساسی‌جامعه‌ی‌ما‌را‌ديد.‌مشخصه‌ی‌اصلی
 رژيم‌اين‌است‌که‌رژيم‌تبعيض‌است.‌فرق‌گذاری‌امتيازآور‌ميان‌باعمامه‌و‌بي‌عمامه،‌خودی‌و‌غير‌خودي،‌مذهبی‌و
 غيرمذهبي،‌شيعه‌و‌غير‌شيعه،‌مسلمان‌و‌غيرمسلمان‌و‌‌سرانجام‌−‌اما‌از‌همه‌ژرفتر‌−‌آپارتايد‌جنسی‌از‌وجوه‌بارز

آن‌هستند.
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 برای‌آنکه‌راه‌برای‌حل‌مشکل‌تبعيض‌گشوده‌شود،‌به‌نظر‌من‌بايستی‌نخست‌آپارتايد‌ديني-غيردينی‌لغو‌شود.
 اساس‌انديشه‌ی‌سياسی‌سکولر‌لغو‌همه‌ی‌امتيازهای‌سياسي‌ای‌است‌که‌به‌دين‌داده‌مي‌شوند.‌سکولريزاسيون
بايستگی‌لغو‌همه‌ی به‌ نيز‌عمل‌ ايرانی‌ ‌معنای‌روشن‌سکولريزاسيون‌  سياسی‌يعنی‌رفع‌تبعيض‌و‌ستم‌ديني.
از‌ماليات‌دهی‌و ‌ را آنان‌ نابحقی‌که‌ ‌و‌رسم‌های‌ قانون‌ها نيز‌همه‌ی‌آن‌ و‌  امتيازهای‌سياسی‌دين‌پيشگان‌است‌
انداختن‌دين، از‌سکه‌ اين‌گونه‌ ‌ باشد. نبايستی‌سکه‌ی‌قدرت‌  حسابرسی‌عمومی‌مستثنا‌مي‌کنند.‌سکه‌ی‌دين‌
با‌قدرت امروزه‌پارسايی‌ديني،‌در‌گرو‌فاصله‌گيری‌ ‌ تاريخ‌به‌دين‌است.  بزرگترين‌خدمت‌اخلقی‌در‌کل‌طول‌
 سياسی‌است.‌شهروند‌مؤمن‌طبعا‌رواست‌که‌در‌سياست‌دخالت‌کند.‌اين‌وظيفه‌ی‌شهروندی‌اوست،‌اما‌روا‌نيست
 در‌جريان‌سياست‌ورزی‌بيرق‌دين‌برافرازد‌و‌امتياز‌ويژه‌ای‌بطلبد.‌بي‌گمان‌مؤمنان‌نيک‌پندار‌و‌نيک‌کردار‌از‌مخالفت
 با‌تبديل‌دين‌به‌سکه‌ای‌در‌پهنه‌ی‌سياست‌و‌بازار‌استقبال‌مي‌کنند.‌در‌ادبيات‌کهن‌خpطه‌ی‌فرهنگی‌ما‌به‌همه
 زبانهای‌آن،‌دين‌فروشی‌در‌سياست‌و‌بازار‌نکوهش‌شده‌است.‌فکر‌سياسی‌سکولر‌ايرانی‌پشتوانه‌‌ای‌بس‌قوی‌در
 سنت‌فرهنگی‌دارد.‌مؤمنان‌نيز‌مي‌‌توانند‌در‌متن‌های‌دينی‌توصيه‌های‌خوبی‌در‌مخالفت‌با‌تبديل‌دين‌به‌تخت
 حکمرانی‌و‌وسيله‌ی‌کاسبی‌پيدا‌کنند.‌فکر‌سکولر،‌فکری‌نيست‌که‌با‌فرهنگ‌ما‌بيگانه‌باشد.‌از‌حافظ‌هم‌مي‌توان

آن‌را‌استخراج‌کرد.

 بزرگترين‌تبعيض‌در‌جامعه‌ی‌ما‌حق‌کشی‌درمورد‌زنان‌است.‌لغو‌آپارتايد‌دينی‌در‌حوزه‌ی‌سياست‌گامی‌اساسی
 برای‌لغو‌آپارتايد‌جنسی‌است.‌تبعيض‌يکباره‌از‌ميان‌نمي‌رود،‌چون‌تبعيضی‌نيست‌که‌در‌مدت‌اخير‌برقرار‌شده
 باشد.‌رژيم‌آن‌را‌تشديد‌کرده‌است.‌سکسيسم‌اين‌رژيم‌محيط‌جامعه‌را‌برای‌زنان‌ناامن‌و‌خشن‌کرده‌است.‌اصل
 تبعيض‌جنسي،‌يکی‌از‌آن‌دردهای‌عميقی‌در‌جامعه‌ی‌ماست‌که‌رژيم‌دردانگيز‌دينی‌ريشه‌در‌آن‌دارد.‌در‌اين

حوزه،‌گسترده‌ترين‌نوع‌همدستي‌ها‌ميان‌جامعه‌و‌دولت‌ديده‌مي‌شود.
 در‌دوران‌جنبش‌مردم‌خودستا‌مي‌شوند‌و‌همه‌ی‌پليدي‌ها‌را‌به‌دولت‌نسبت‌مي‌دهند.‌اين‌بار‌لزم‌است‌کمتر
 خودستا‌باشيم‌و‌بيشتر‌با‌ديد‌انتقادی‌به‌خود‌بنگريم.‌کدام‌همدستي‌ها،‌کدام‌بي‌فکري‌ها،‌کدام‌آلودگي‌های‌ذهنی‌و
 اخلقی‌و‌رفتاري،‌کدام‌‌بي‌سليقگی‌و‌بي‌ذوقي،‌عمر‌اين‌رژيم‌را‌چنين‌طولنی‌کردند؟‌آنها‌همچنان‌ممکن‌است
 باعث‌تداوم‌وضعيت‌شوند.‌جنبش،‌ذهن‌ما‌را‌بازتر‌مي‌کند،‌ما‌پاکيزگی‌اخلقی‌مي‌يابيم،‌ولی‌آن‌دردهای‌عميق

تاريخی‌به‌سادگی‌درمان‌نمي‌شوند.

 رژيم‌تبعيض‌توده‌ی‌عظيمی‌را‌مي‌فريبد،‌آن‌هم‌با‌وعده‌ی‌رفع‌تبعيض‌ميان‌طبقات‌و‌نيز‌ميان‌مرکز‌و‌حاشيه‌ی
 جغرافيايي.‌رژيم‌هم‌تبعيض‌های‌اجتماعی‌را‌تشديد‌مي‌کند‌و‌هم‌وعده‌ی‌رفع‌آنها‌را‌مي‌دهد.‌آينده‌ی‌‌جنبش‌را‌در
تبعيض برنامه‌ی‌جامعی‌برای‌رفع‌ ‌ما‌ تعيين‌مي‌کند‌که‌برای‌رفع‌تبعيض‌های‌اجتماعی‌مي‌يابد.  نهايت‌پاسخی‌
برنامه‌ای بر‌پيشبرد‌ اگر‌ ‌ باشد، يا‌بسيار‌بي‌ثبات‌ ‌ نرسد، ثمر‌ به‌  مي‌خواهيم.‌سکولريزاسيون‌سياسی‌ممکن‌است‌

دموکراتيک‌برای‌عدالت‌مبتنی‌نباشد.

 مي‌بينيم‌که‌کار‌بسياری‌در‌پيش‌است‌تا‌زندگی‌مردم،‌خوب‌و‌شايسته‌شود.‌اين‌را‌نيز‌نبايد‌فراموش‌کنيم‌که‌ما
 به‌جنبش‌سبزی‌نياز‌داريم‌که‌برای‌حفظ‌محيط‌زيست‌به‌پا‌خيزد.‌مردم‌سرکوب‌مي‌شوند،‌ذهنشان‌با‌دروغ‌آلوده
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 مي‌شود،‌در‌همان‌حال‌دارند‌سم‌تنفس‌مي‌کنند.‌اگر‌آگاهی‌زيست‌محيطی‌به‌حد‌کافی‌نيرومند‌بود،‌عظمت‌طلبی
 اتمی‌رژيم‌به‌موقع‌رسوا‌مي‌شد.‌اکنون‌جنبشی‌عليه‌رژيم‌آغاز‌شده،‌اما‌هنوز‌انتقاد‌به‌برنامه‌های‌اتمی‌رژيم‌در‌حد

اين‌يا‌ايراد‌سطحی‌ديپلماتيک‌مانده‌است.

 رژيم،‌برای‌پيشبرد‌برنامه‌هايش‌هم‌از‌عوامفريبی‌مذهبی‌استفاده‌مي‌کند،‌هم‌از‌عوامفريبی‌ناسيوناليستي.‌اين‌دو
 نوع‌فريبکاری‌با‌هم‌ترکيب‌مي‌شوند،‌به‌دليل‌مبادله‌ای‌که‌در‌بنياد‌ميان‌مذهب‌و‌ناسيوناليسم‌وجود‌دارد.‌ترکيب
 آنها‌با‌وعده‌های‌پوچ‌رفع‌تبعيض‌و‌رشوه‌دهی‌به‌برخی‌ليه‌های‌فرودست‌اجتماعی‌مبنای‌جنبش‌فاشيستی‌دينی

هستند.‌سکسيسم‌از‌عناصر‌اصلی‌ايدئولوژی‌اين‌جنبش‌است.

 همين‌اشاره‌های‌کوتاه‌به‌عامل‌هايی‌ريشه‌دار،‌که‌باعث‌مي‌شوند‌رژيم‌يک‌آپارات‌ساده‌نباشد،‌نشان‌مي‌دهند‌که‌با
دگرگوني‌هايی‌حت]ا‌تا‌حد‌اصلح‌های‌جدی‌در‌دستگاه،‌روا‌نيست‌که‌در‌ما‌حس‌خوش‌بينی‌پديد‌آيد.

 خلصه‌اينکه‌هنوز‌در‌ابتدای‌راهيم.‌از‌اعتراض‌امروزمان‌نشاط‌و‌نيرو‌بگيريم‌تا‌فردا‌حرکت‌ديگری‌را‌پيش‌بريم.‌با
اين‌اميد،‌برای‌شما‌ياران‌در‌اکسيون‌در‌برابر‌مرکز‌سازمان‌ملل،‌شور‌و‌نشاط‌بسيار‌آرزو‌مي‌کنم.

شاد‌و‌سرفراز‌باشيد!

محمدرضا‌نيکفر

‌۲۰۰۹ژوئيه‌۲۲
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